
ط  ض و  قد   ی و  ر
ت ر  وریک 

  

  

  

اصغر طاهرزاده



  فهرست
  

  4..........................................اركان نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت   

  4..............................................................................اشكالات

  18.........................هاي ديگر نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت  غفلت

  



 الرحيم الرحمن الله بسم
مباحثي كه پيش رو داريد ، نكاتي است كه انديـشمندان اسـلامي مثـل               

اشـكوري، دكتـر      االله جوادي آملي، دكتر فنـائي       آقاي دكتر لاريجاني، آيت   
در رابطه با نقد نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت مربـوط بـه            ...داوري و   

اند كه سعي شده گزيده نقد آن بزرگان را           آقاي دكتر سروش مطرح كرده    
اميد است با دقت بر سطرسطر مطالـب        . در چند سطر تنظيم و مطرح نمائيم        

  .آن ، اشكال آن نظريه را در ابعاد مختلف متوجه شويد 
  منابع

  االله دكتر صادق لاريجاني آيت   نقدي بر نظرية قبض و بسط تئوريك شريعت-1
  االله دكتر صادق لاريجاني آيت         قلعة سلطاني-2
  االله جوادي آملي آيت       شريعت در آينة معرفت-3
  دكتر محمد فنائي اشكوري       معرفت شناسي ديني-4
  دكتر رضا داوري       فلسفه در بحران-5
  دكتر رضا داوري       ؟چيست فلسفه -6
  ملاصــدرا         اسفار اربعه-7
  »رحمته الله علیه«علامه طباطبائي         الميـــزان-8



  يعتاركان نظريه قبض و بسط تئوريك شر

همه معرفت ها و فهم ها و مـن جملـه فهـم هـاي        = ركن توصيفي   : الف
  . ديني در تحول اند

ن است كه هر فهم ديني  اين تحول فهم ها ناشين از آ      = ركن تبييني   : ب
  .با همه فهم هاي بشري گره خورده است

باروري فهم ديني در هرچه بيشتر انباشتن ذهن از         = ركن توصيه اي    : ج
  .)بايد معرفت ديني عصري شود تا رشد كند(معلومات بشري است 

  اشكالات

اگر بنا باشد كتاب و سنت را در پرتو نظريات غير ديني كه بيشتر              : الف
 دارند بفهميم در واقع تفسير به راي بـه كـاملترين نـوع آن پـيش     صبغه ظني 

مثلا اگر علم گفت انسان از نسل ميمون است مـا بايـد قـرآن را بـر             .آيد  مي
در حالي كه شايسته آن است كه كتاب خدا را بر اسـاس              اساس آن بفهميم  

  .امور ظني تفسير نكنيم
همي مقـدس نيـست   گويند همه فهم ها نقدپذيرند و هيچ ف      اينكه مي : ب

دهد كـه     اند، نتيجه مي    اند و همه فهم ها با هم مرتبط         ها در تحول    و همه فهم  
هــيچ فهــم ثابــت يقينــي نخــواهيم داشــت و لــذا نتيجــه ايــن تئــوري ايجــاد  

  .شكاكيت خواهد گشت
پـس  ) 92ص  (گويند همه معارف بشري در تحول اند          اگر مي  :اشكال

گوئيـد پـاره اي از        د؟ و اگـر مـي     شو  اند چه مي    تكليف آن معارفي كه ثابت    
  .)258ص(اند  هاي بشري ثابت فهم
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توانيـد طبـق ركـن توصـيفي بگوئيـد همـه معـارف در                 پس ديگـر نمـي    
  .اند تحول
فهم ما از شريعت ناقص است و دائماً در حال تكامـل اسـت              : گويند  مي

پس هرچه كه از شـريعت مـي   : گيرند   و بعد نتيجه مي    )كه حرف درستي است   (
در حالي كـه لازم نيـست       . شود   پرتو يافته هاي آينده دگرگون مي      دانيم در 

كه اگر فهم ما از كل شريعت كامل شود يافته هاي سابق از حيث مفهـوم و          
  .صدقشان ثابت نباشند

اصلاً مگر تعميم حكم تـرابط بـين جميـع علـوم پـس از مـشاهده چنـد                   
ت؟ جزئي ،جز تحصيل يك حكم كلي بعد از مشاهده چند امر جزئي نيـس             

  .كه امري است باطل
همــه علــوم و همــه حركــت هــاي علمــي در ارتبــاط متقابــل بــا «جملــه 
وقتي مطمئناً درست است و هيچ شـاهد خلافـي بعـداً نخواهـد              » يكديگرند

داشت كه از گونه اي ضرورت برخـوردار باشـد و بـه مبـداء عـدم تنـاقض                   
فلز مـس در    گوئيم    مثل اينكه مي  . برگردد و به فرد بالذات دست يافته باشد       

x    آيد و اين ظروف مسي حتمـاً در            درجه به جوش ميx       درجـه بـه جـوش 
  .ايد چون به فرد بالذات دست يافته. آيد مي

فهـم دينـي متكامـل تـر        ،  سـاير معـارف   با پيـشرفت كـاروان      : گويند  مي
  .)١١٩و ١١٨ص (شود  مي

چگونه مي توانيد ثابت كنيد كـه معـارف دينـي متـأخر از     : گوييم ما مي 
يعني مي شود گفت فهم حضرت     .  ديني متقدم به واقع نزديك ترند      معارف

  تراست؟ سلمان از دين، نسبت به فهم يك مجتهد قرن بيستم از دين ناقص
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شـك در ركعـات   «براي يك فقيه در مقام استنباط حكـمِ    : گوييم  ما مي 
شـما بايـد طبـق      . كند كه خورشيد مركز عالَم است يا زمـين          فرق نمي » نماز
ثابت كنيد بين همه معلومات با همديگر ربط هست، در حالي كه            تان    نظريه

خورشـيد  « بـا قـضيه     » من از ظلـم متنفـرم       «نمي توانيد ثابت كنيد بين قضيه       
دانـد، چـه خورشـيد     علم، ظلم را قبيح مي. ، ربط هست  »مركز منظومه است  

  .مركز منظومه شمسي باشد، چه زمين
 اسـت كـه بـين همـه         مدعاي مقالات تئوري قبض و بسط شـريعت ايـن         

  .معلومات ربطي هست، نه اينكه ربطي ممكن است 
چون وقوع يك تعارض آثار و تبعاتي در كل معارف بشري        : گويند  مي

  .ترابط علوم است دارد، پس همين مثبِت
چنين نيست كه وقوع يـك تعـارض حتـي اساسـي تـرين              : گوئيم  ما مي 

» نـاع اجتمـاع نقيـضين       امت« معلومات را ابطال كند، چه اينكه معرفتـي مثـل           
  .هيچگاه قابل ابطال نيست

اگر در علم نكته بديعي روي نمايد، معرفـت         : گويند   مي 291در صفحه   
شناسي و لذا فلسفه را متأثر مي كند و تحـول فهـم فلـسفي، فهـم آدمـي در            
باره انسان و جهان را عوض مي كند، انسان و جهان كه چهره ديگر يافـت،               

  .گيرد اي به خود مي زهمعرفت ديني هم معناي تا
به چه دليل هر نكته بديع در علمي از علوم، معرفـت            : اولاً: گوئيم    ما مي 

شناسي را تغيير مي دهد؟ و ثانياً، به چه دليل هر تغييري در معرفت شناسي،               
باشـد؟ آيـا اينكـه        تغييري در فلسفه و بالمال در معرفت ديني را مستلزم مـي           

مان واهـي بايـد حـذر ورزيـد كـه در ميـان              از اين گ  «: گويد  خود ايشان مي  
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تناقـضي بـراي    » تـوان ثابتـاتي در معرفـت دينـي داشـت            تحولي فراگير نمي  
  حرف قبلي شان نيست؟

هـر  : گوينـد    كتاب قبض و بسط تئوريـك شـريعت مـي          115در صفحه   
تحولي كه در معرفت ديني حاصل آيد ناگزير ناشي از تحولي است كه در     

  .معارف بيروني رخ داده است
بسياري از تحولات حاصل در معرفـت دينـي و بلكـه هـر              : گوييم  ما مي 

معرفتي، ناشي از تلاش هاي علمي كاوشگران در درون معرفـت اسـت، از              
  .)تحولات درون معرفتي(طريق تأملات، دقت ها، اشراقات يا الهامات 

: ارتباط علوم با يكديگر به نحو موجبه كليه نيست، ثانيـاً          : به علاوه، اولاً  
حول زا نيست و لذا تغييرات حاصله در علوم همه در يك درجـه از تـأثير                 ت

تلاطمــي انـدك در گوشــه اي از اقيــانوس  «تـوان گفــت   نيـستند پــس نمــي 
ــوج نخواهــد نشــست    ــا همــه آن را مــتلاطم نكنــد از تَم معرفــت بــشري، ت

  .»)٨٨ص(
اگر معرف بشري دچار قبض و بـسط شـود، فهـم مـا هـم از                 : گويند  مي

  .ار قبض و بسط خواهد شدشريعت دچ
هر فهم غير ديني آنطور نيست كه بر همه فهـم هـاي             : اولاً: گوييم  ما مي 

ديني اثر گذارد، چرا كه هر معرفت ديني بر مبادي خاصـي مبتنـي اسـت و                 
دليلي ندارد كه هر معرفت غير ديني جزء مبادي همـه معرفـت هـاي دينـي                 

 دينـي بـا معـارف دينـي         يعني اگر ملازمه اي بين تحول معـارف غيـر         . باشد
  .شود نباشد، آن تئوري بكلي مخدوش مي
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كشف بطون كلام بـاري تعـالي، كـه         :  كتاب مي گويند   203در صفحه   
عين رشد معرفـت دينـي و عـين بهتـر فهميـدن آن اسـت امـري اسـت كـه                      

، نـه   )، تجربـي  فلسفي،  اعم از عرفاني  (مستقيماً منوط به رشد معارف بشري است        
  . و نه معارف بشري توقف پذيرندآن بطون تمامي دارند

هرگز عقل نمي پـذيرد فهـم هـاي ظنـيِ حاصـل از علـوم                : يميگو  ما مي 
تجربي يا علوم انساني را به كتاب و سنت نسبت دهيم، چرا كه شائبه بهتـان                
به قرآن در آن هست چه رسد كه بگوئيم رابطه ضروري بين فهـم قـرآن و                 

  .اطلاع از اين علوم در كار است
به فرض اينكه همه علـوم در تحـول انـد، بـاز ضـروريات               : يميگو  ما مي 

يعني . ديني همواره ثابت مي مانند، مثل معرفت به وجود معاد يا وجود خدا            
اعتقاد ثابت و قطعي همواره در جاي خود هست، همچنانكه با همـه تحـول               

  .در فقه، ضروريات فقهي همواره ثابت اند
م عـصري بـه غـور نپرداختـه و          اجتهاد مجتهداني كه در علـو     : گويند  مي

نظريات جهان شناسي و طبيعـت شناسـي خـود را تنقـيح نكـرده انـد، قابـل                   
  .اعتماد نيست

آري اين مسلم است و مورد اعتراف همـه محققـين ديـن             : يميگو  ما مي 
كه معارف ديني هم از كانال هاي خاصي با معارف غير ديني مرتبط است،              

يجه مي دهد هنگام تحقيـق در       ولي مشكل در كليت سخن فوق است كه نت        
هر مسئله اي بايد در همه مسائل ديگر تحقيق كرد و لذا اجتهـاد مجتهـداني            

در حالي كـه ارتبـاط بـين        . كه از علوم عصري خبر نگرفته اند، ناقص است        
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معارف به گونه اي نيست كه حتماً لازم آيد تحول يك قـضيه بـه ديگـري                 
  .منتقل شود

  ظريه كوانتم و استنباط فقهي هست ؟چه ارتباطي بين ن: پرسيم مي
تئوري قـبض و بـسط متكفـل نـشان دادن راههـاي ارتبـاطي               : گويند  مي
بين معارف ديني و غير دينـي ارتبـاط هـست،           : اين تئوري مي گويد   . نيست

يعني به مجتهد توصيه مي شود خـودت  (. مجتهد خود بايد اين ارتباط را پيدا كند       

خواني و هم ربط آنهـا را بـا فقـه خـودت پيـدا كنـي،                 بايد بروي تئوري هاي فيزيكي را ب      

  ).آيا در ساير علوم چنين عمل مي شود؟! چون ما مي گوئيم ربط دارد ؟

اگر همواره آنچه را شارع اراده مـي كنـد و آنچـه را كـه                : يميگو  ما مي 
بشر مي فهمد دو چيز باشد، بديهي است كه غـرض شـارع تـأمين نخواهـد                 

اگـر  . كلمات مستعد فهم هاي مختلف نيستند     همه  : توان گفت   پس مي . شد
يك شعر سعدي را مي توان دو جور معني كرد همه اشعار او چنين نيست،               
و در آن شعر اولي است كه زمينه هاي قبلـي افـراد در فهـم آن شـعر مـؤثر                     

از طرفي اين زمينه هاي قبلي نيز لزومـاً         . است و اختلاف فهم روي مي دهد      
ين برنمي گردد، بلكه در شرايط يكسان از نظر         به اختلاف در معلومات پيش    

معلومات امكان توجـه بـه وجـه ديگـري از مـتن هـست كـه آن بـه جهـت                      
  .استعداد و توانائي فكري فرد است

هرگـاه معرفتـي دينـي مبتنـي باشـد بـر معرفتـي              «: آري مي توان گفـت    
. »بشري، با تغيير آن معرفت بشري معرفت ديني مزبور نيز متحول مـي شـود    

اين قضيه كمكي به نظريه قبض و بسط نمي كند مگر اينكـه دو قـضيه                ولي  
  .به اين اضافه شود
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 همـه   -2.  همه معارف ديني مبتني بر همه معـارف غيـر دينـي اسـت              -1
كه هيچكدام از دو قضيه اخيـر بـه نحـو موجبـه             . معارف بيروني متحول اند   

شد چرا  كليه قابل اثبات نيست به طوري كه يك مورد خلاف هم نداشته با            
كه هم معارفي از بشر بوده كه از اول تا حالا ثابت بوده اند، و هـم معـارفي                   

  .از دين هست كه فهم آن مبتني بر معارف غير ديني نيست
يد بين همه علوم ربط هست و تحولات علوم غير ديني در يگو اينكه مي

معرفت ديني مؤثر است، پس تحـولات معرفـت دينـي نيـز در كليـه علـوم                  
ثر خواهند بود، در نتيجه عالمـان علـوم ديگـر بايـد بـراي عـصري                 ديگر مؤ 

  .كردن علمشان علوم ديني را بياموزند
از طرفي چه معتقد به اين نظريه باشيم و چه نباشيم نتيجه عملي مطلوب              
حاصل مي شود، چـون همـه علـوم را نمـي تـوان آموخـت در نتيجـه بايـد                     

ه آنهايي پرداخت كه رابطه شان لذا برپايه اين نظريه نيز بايد ب. گزينش كرد 
  .نزديكتر و بيشتراست، پس اطلاق آن گرهي را نمي گشايد

« چون فهمي است بشري، خود ايـن كـه        » فهم دين در تغييراست     « اگر  
فهم بشري است و در معرض تغيير است و پس از           » فهم دين در تغيير است      

ن بـه آن فهـم      پس نمي تـوا   » فهم دين ثابت است   «مدتي بايد تبديل شود به      
  .اول پايدار بود كه فهم دين عصري است

علوم برهاني مانند منطق، فلسفه، رياضي و بخشي از اخلاق كه خطـوط             
گردد در طول تاريخ تفكر بـشر از تغييـر      كلي آن به اصل عدم تناقض برمي      

مصون بوده و هست و لذا كشف يك مسئله جديـد مايـه ظهـور مـسئله اي                  
  . قبليتازه است، نه زوال مسئله
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اگر مفسر يا فقيهي با تدبر تام در باره مطالبي از قرآن به هدف رسـيد و                 
 توفيـق  ـ گرچه فهمنده بشر است و فهم بشري است  ـهمان مقصود قرآن را فهميد 

يافته به سخن حق دست يابد و به همان اندازه كه آن يافته شده حق اسـت،                 
 اينكـه فهمنـده     پس معرفت شناس نمي تواند بگويد به صرف       . مقدس است 

متن مقدس بشر است، آنچه فهميده شده است حتمـا غيـر مقـدس اسـت و                 
اين وسيله عالمان دين اسـت كـه نقـد و تعمـق نظـرات همـديگر مـشخص                   

  . كنند كدام نظريه به متن واقع نزديكتر است مي
اِذا  يا اَيهاالَّذينَ امنُوا اِسـتَجيبوا لِلـه و لِلرَّسـولِ         «: وقتي خدا مي فرمايـد    

  ُييكمحلِما ي ُعاكميعني اي مؤمنين خـدا و رسـول را آنگـاه كـه دعوتتـان                »د 
پس بايد خود دين زنده باشـد تـا         . كند تا زنده تان گرداند، اجابت كنيد        مي

عامل حيات جامعه شود، و هرچه معرفت دين به خود دين نزديكتر و با آن               
 در زنده نگهداشـتن     مطابق تر باشد، سهم بيشتري از حيات خواهد داشت و         

  .جامعه مؤثرتر خواهد بود
كار معرفت شناس در بيرون حوزه فتوي بـه نـزاع مجتهـدين نگريـستن               

حال اگـر   . است بدون آنكه به صحت و سقم يكي از نظرها كارداشته باشد           
حكم مجتهد با وحي و شريعت منطبق باشد مثـل خـود وحـي داراي ثبـات                 

  . باطل استاست و سرمدي است، و اگر مطابق نباشد
تواند بـه بهانـه معرفـت شناسـي بـه نـسبي            پس معرفت شناس هرگز نمي    

بودن و عصري بودن فتاوي مجتهدين نظر دهد و يا ادعا كند كـه آن علـوم        
. چرا كه چنين داوري در حد معرفت شناس نيست        . بشري اند و غير مقدس    

قُرْاناً عرَبيِاً لَعلَكمُ  اِناّ جعلنْاه   «: فرمايد   كه مي  ) سوره زخرف  ٣آيه  (چرا كه طبق    
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و در حد زبان انسان ها قرار داديـم تـا بلكـه       يعني ما قرآن را عربي       »تَعقِلُونَ
  . مطالبي را بيابندتعقل كنند و از آن

و چـون   . پس امكان فهم كلام خدا براي آن كس كه تعقل كند هـست            
اس بنابراين معرفـت شـن  . كلام مقدس است، آن فهم هم مقدس خواهد بود    

تواند فتواي فقهـا را يكـسان مـورد قـضاوت قـرار دهـد و همـه را غيـر                       نمي
مقدس بداند، بلكه برعكس به دليل عدم قدرت تشخيص فتواي مقـدس از             

 چـرا كـه تـشخيص       ‐غير مقدس، موظف است حريم تقدس آن را حفظ كند           

همچنانكه رد حكم قاضـي و والـي بـه منزلـه رد حكـم       ‐آن بحثي است فقهـي    
ر حالي كه حكم قاضي مادون فتواي فقيه و غير ثابـت اسـت، و               د. خداست

چون حكم قاضي در واقع حكم او نيـست، خـود او هـم نمـي توانـد آن را                    
  .بشكند

رحمِ االلهُ منْ اَحيا اَمرَنا فَـاِنَّ النّـاس لَـو           «: فرمايند   مي ائمه معصومين 
مت كند كسي را كه امـر مـا         يعني خدا رح   »محاسنَِ كلاَمنِا لا تَّبعونا   علِموا  

را احياء كند، چرا كه اگر مردم زيبائيها و خـوبي هـاي كـلام مـا را بداننـد                    
 حال سوال اين است كـه آيـا احيـاگري و اماتِـه              . كنند  حتماً از ما تبعيت مي    

گري يكسان است؟ طرح شبهاتي كه اساس دين را مورد خدشـه قـرار مـي       
  دهد، احياگري است يا اماته گري؟

كال كننده اي احياء كننده نيست، ولي جواب اشكال، احياء دين           هر اش 
ث بـه بح ـ   وقتي عبدالكريم بن ابي العوجاء زنديق با امـام صـادق          . است

  مي نشيند، آيا او را بايد احياء گر دانست ؟
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 جان  داگلاس«از پروفسور   » contextuality«مسئله عصري بودن دين     
اند و تـابعي از شـرايط زمـاني     معارف همه عصري: گويد   بوده و او مي   » هال

هـا در طـول       باشند و نه به صورت مطلق و حـاكم بـر همـه انـسان                مكاني مي 
  .اعصار
تمــام معــارف اعــم از معــارف دينــي و غيــر دينــي در واقــع : گويــد مــي
يعني . هاي انساني است كه تابع شرايط خاص زماني و مكاني است      برداشت

هـا    توان گفت اين قوانين اسلامي است و انسان         يهال نم   طبق نظر آقاي جان   
  . ها موظف به انجام آن هستند ها و مكان در همه زمان

ه مشكل عدم انطباق قوانين اجتماعي را بـا كتـب             جامعه مسيحيت امروز  
گويد حل كرده و بـا ايـن روش مـسئله             هال مي   آسماني به صورتي كه جان    

دانـد، چـرا كـه ديـن امـري            جنس بازي را مرتفع مـي       ممنوعيت طلاق و هم   
است عصري و بايد دين را براساس عـصري بـودن معنـي كـرد كـه در آن                   

  .بازي ممكن گردد جنس طلاق ممنوع نباشد و هم
 هـيچ    و وحي و اهـل البيـت       شود كه پيامبر    نتيجه اين فكر اين مي    

پيامي براي امروز جامعه ما ندارند، هرچند طبق اين عصر خوب است عمل             
 حـلالُ محمـدٍ   « يعني ديگر . اند كه بهتر    حال اگر آنها هم گفته    ،  كنيم  مي

  . ، ديگر معني ندارد»حلالٌ اِلي يوم القيامه
اگر از معتقدان مبحث قبض و بسط شريعت بپرسيم، ميان ديـن ثابـت و               

  :گويند علم دين كه متغير است چه نسبتي وجود دارد؟ مي
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ا با ديانت چـه نـسبتي       گويند م   علم دين غير از عين دين است، ولي نمي        
داريم و علم دين با درجه ايمـان و اعتقـاد چـه نـسبتي دارد، آيـا علـم ديـن          

  حكايت از دين هست يا نه؟
شود، صاحب اين فهم اسـير        فهم دين از اعتقاد منفك نمي     : گوئيم  ما مي 

كند بدون آنكه مقهور      عادت نيست و با وارستگي، عصر خود را درك مي         
  .آن شود

ديـن را در پـاي علـم        ،  با سخناني مثل عصري كردن ديـن      : يميگو  ما مي 
نه ارزيابي دين   ،  انقلاب اسلامي براي ديني كردن عصر است      . قرباني نكنيم 

بـا فهـم غـرب و نگـاه         فهمـي     گوئيم ديـن    آيا اينكه مي  . باقشر و ظاهر غرب   
، دين را تـا عـادات و مقبـولات زمانـه     رابطه تنگاتنگ داردغرب به طبيعت   

  ايم؟ كند پائين نياورده ي كه غرب پيشنهاد ميا هم زمانه آن
  .علماء دين بايد مسائل عصر را بشناسند نه اينكه تابع عصر شوند! آري

شود فهـم ديـن       اي كه پيدا مي     اين رأي عجيبي است كه هر تئوري تازه       
  .ها كه دين را بپوشاند ها و شناسائي چه بسا تئوري. كند را كامل مي

امـا عـصري    . زنـد   صر به هيچ علمي لطمه نمي     شدن ع   ديني: يميگو  ما مي 
شدن دين، با توجه به اينكه عصر ما دوره ركود و انحطـاط اسـت، در ايـن                  

كردن ركـود و      اثركردن دين و سپردن آن به چنين عصري، عميق          عصر، بي 
  .انحطاط به جاي نجات دادن انسان، در عصر انحطاط است

م عـصري در حجـاب   مانـد و بـا فه ـ      دين با بينش قدسي زنده مـي      ! آري
اگر پيوندها با منبع قدسي بريده شود، ممكن است آداب بماند، اما          . رود  مي
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تحول فهم دين بستگي به نـسبت مـا بـا مبـدء             . عالَم، عالَم ديني نخواهد بود    
  .قدسي دارد نه با علوم زمان

دين را بر مشهورات عصر تطبيق كرد، يعني نه فقط           » سرسيداحمدخان«
  .بع دنياست و به رنگ دنيايي هر عصربراي دنيا بلكه تا

  :صاحب قبض و بسط دو ادعا دارد
نسبت بـه     هيچ فهمي از شريعت بي    : گويد  تر كه مي    ادعاي ضعيف : الف

معلومات بيروني و بدون استناد به هيچ معرفت بشري و ناهماهنـگ بـا آنهـا                
  كه البته اين)٣٥٥، صكتاب قبض و بسط طبـع دوم (شود    براي علماء حاصل نمي   

حرف صحيحي است، ولي لازم نيست همه معارف دانسته شود و نيـز لازم              
  .  علم مستند باشد هاي بيرون علم به همه معرفت نيست كه هر معرفتِ درون

. پس هرچه بيشتر بايد انبان ذهن را از معارف بـشري انباشـت            : گويد  مي
  :در حالي كه ارتباط معارف ديني با معارف بشري

  .گيرد ل خاصي صورت مياز طريق كانا: اولاً
انـد و تحـولي    اي از معارف بـشري  معارف بشريِ مربوط، فقط پاره : ثانياً

تـوان انتظـار داشـت فقـط از همـين كانـال صـورت                 كه درمعارف ديني مي   
  .)تواند صحيح باشد هايي مي پس اين ادعا با چنين شرط(گيرد  مي

يرنـد، چـون    هاي ديني در تغي     همه فهم : گويد  تر، كه مي    ادعاي قوي : ب
  .هر تغيير در معارف ديني ريشه در تغيير در معارف بشري دارد

آنچه بحث را مبهم كرده اين اسـت كـه ادعـا در سرتاسـر بحـث دائمـاً               
اند و انتظـار داشـته جـواب ادعـاي      جواب مرا نداده: گويد مي. كند تغيير مي 

» ب «را بدهند و به آن ايراد بگيرند، در حالي كه اشكال در مـدعاي             » الف«
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كنـد ولـي در اسـتدلال         را ادعا مي   »ب«قسمت   آقاي سروش در ادعا   . است
  .كنند را كه قابل اشكال نيست اثبات مي» الف«قسمت 

ترين خطاهاي تئوري قبض و بـسط         شريعت را صامت دانستن از اساسي     
فهمنـد و     شان از دين چيز مي      علماء به اندازه فهم بيروني    : گويد  است كه مي  
حـال ايـن    . ي بيروني خود شـريعت سـخني نخواهـد گفـت          ها  خارج از فهم  

  :شود سئوالات مطرح مي
 آيا عبارات دين هر معنايي را پذيرا هـستند؟ آيـا عبـارات شـارع در              -1

پوشـانيم و خـودش هـيچ         هـا مـي     معنادهي محتاج معنايي است كه مـا بـرآن        
  كند؟ هاي شخص تغيير مي حرفي ندارد و حرفش متناسب با دانسته

اء دين براي فهـم ديـن بايـد از تعبيـرات و ابـداعات فكـري                  آيا علم  -2
امثال نيـوتن و دارويـن در فهـم ديـن اسـتفاده كننـد و دقـت و اشـراقات و                      

  الهامات خود آنها نقش اصلي را ندارد؟
 به چه دليـل معـرف ظنـيِ علـوم تجربـي، در تـشخيص مـراد شـارع                    -3

عتمـاد نيـست و     نگري قابل ا    كه علوم ظني در جهان      دخالت دارد؟ در حالي   
هـاي علمـي، فهمـي نـو از كتـاب و سـنت برپـا                  تئـوري : توان گفت   لذا نمي 

  .كند مي
 آيا اگر كسي همه معلومات را در تحول بداند و هر فهمي از دين را -4

اند و  هم منوط به فهم علوم جديد بداند و علوم جديد هم همواره در تحول             
دانـد مطمـئن      ه آنچـه مـي    توانـد ب ـ    اي تازه دارند، چگونه مـي       هرلحظه چهره 

  .شود؟ آيا اين همان شكاكيت تمام عيار نيست
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كنـد، در تـلاش خـود متوجـه           آري فقيهي كه در كار فقـه كـاوش مـي          
اسـتناد  : پـس اولاً  . شود كه قضاياي فقهي بر چه مقـدماتي اسـتوار اسـت             مي

خود عالمانِ هـر    : ثانياً. گيرد  معارف بيرون ديني از كانال خاص صورت مي       
يعني هر علمـي    (باشند    وجه ربط علوم خاص با علم مورد نظرشان مي        علمي مت 

   .)شناسد حوزه مقدمي خود را مي
انـد و همـه       آراء عالمـان، آرائـي بـشري      «اين گفتـه آقـاي سـروش كـه          

عينـه،    و ايـن بـه    . به اين معني است كه هيچ علمي معـصوم نيـست          » نقدپذير
. شكاكيتي تمام عيـار   انكار ارزش علم در همه مصاديقش است و افتادن به           

ايـم كـه در عـين حـال كـه             در حالي كه در ضروريات ديني باآرائي مواجه       
اسلام حكم نماز و روزه و حج و «مثل اين معرفت كه . اند  اند، مقدس   بشري

حال اگر يك معرفت معصوم را بپـذيريم كـه          » زكات را تشريع كرده است    
يعت از صـحت    مطابق واقع باشد آن مدعاي كلي تئوري قبض و بـسط شـر            

  .افتد مي
جهــت كــه بــا حجــت تــوأم انــد گرچــه ظنّــي باشــند   آراء فقهــا بــه آن

چـون  . اند، چرا كه ظنّ يك فقيه با ظـنّ يـك فيزيكـدان فـرق دارد                 مقدس
نمايي آن است ولي كسي ملزم نيست بـه         ارزش رأي يك فيزيكدان به واقع     

كـه امـر    اما رأي ظنيّ يك فقيه فرض اين است         . عنوان يك تكليف بپذيرد   
الهي به التزام به آن ظنون وجود دارد و لـذا هـر مكلفـي بايـد اگـر مجتهـد                     

پس از  . نيست از اين طريق به احكامي كه خدا بر او فرض كرده عمل كند             
  .سنگ نيستند نظر ارزش و قداست، علوم تجربي و علوم ديني هم
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. چون دين علاوه بر ركن معرفتي وابـسته بـه ايمـان اسـت             : يميگو  ما مي 
قوام دينداري بـه ايمـان اسـت كـه داراي           . ينداري به صرف دانستن نيست    د

و بسياري اوقات نـه تنهـا وجـود شـبهات،           . معرفتي است همراه با عقد قلبي     
چون وقتي ذهـن را     . كند  كند بلكه تضعيف يا سلب مي       ايمان را تسريع نمي   

قول و استدلالي نبود كه از مرحله شك درآيـد، در مقابـل آن شـبهه يقـين                  
دهد و همان ايماني كه رشته اتصال او به حـق    خود را به مبادي از دست مي      

رود و مسئول، آن شخصي اسـت كـه شـبهه      از بين مي ‐ ولو نور ضعيفي     ‐بود  
او با همان برهان ساده ايماني داشت كه به واقع به حق متوجه بود و           . افكنده

  .ايم ود كردهاي كه در حد تحمل ذهن او نبود او را ناب با ايجاد شبهه

  هاي ديگر نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت غفلت

. گيـرد    خدا عليم مطلق است، پس هر علمي فقط از عليم ريـشه مـي              -1
همچنانكه آب تري مطلق است و هر تري و رطوبـت از تـري مطلـق يعنـي                  

  .گيرد آب ريشه مي
دارد، ولي همه      علم تشكيك بردار است و لذا شدت و ضعف برمي          -2
  .شود چه بيواسطه يا با واسطه به عليم مطلق ختم ميها  علم

 انسان سِنخ و حقيقتش مجرد است و محدود به هيچ مكان و زمـاني               -3
اي  اي از وجودش با مرتبه    تواند با حفظ مراتب يعني در هرمرتبه        نيست و مي  

  .از حقيقتِ علم متحد شود



19 ................................................بررسي و نقد نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت 

مقـام   حقيقت انـسان روح اسـت و روح، فـوق ملائكـه اسـت يعنـي                       -4
پس همين كه نظر به فـوق خـود بكنـد           . واسطه با عليم مطلق است      روح، بي 

  :فرمايد قرآن مي. كند همه حقايق علم برجانش تجلي مي
ينَزِّلُ الْملائِكةََ بِالرُّوحِ منِْ اَمرِهِ علي مـنْ يـشاء مِـنْ عبِـادِهِ              «

……«1  
ازل خداوند ملائكه را به كمك روح كه روح از امرالهي اسـت، ن ـ            

  .اي كه خواست كند برقلب بنده مي
اي از     و بهره   يعني نازله . است» مِنْ روحي   «  مقام انسان معمولي مقام      -5

ه و نَفَختْ   فاَِذا سويتُ «است     دميده شده  ،....كه در بدنِ تسويه و آماده     » روح«
  .»فيهِ منِْ روحي

  : كند پس اگر انسان معمولي به همين وجود نازله خود بسنده-6
  .بود فاصله گرفت» روح«از حقيقت خود كه : اولاً
دسـت    توانـست بـه     از علم حقيقي كه در رابطه بـا علـيم مطلـق مـي             : ثانياً

  .بياورد محروم شده است
ها، از طريق     ها و هوس    كسي است كه با فاصله گرفتن از پيرايه        عالِم   -7

 بـه  تعليم علمي و عملي بـه كمـك انـسان كامـل يعنـي ائمـه معـصومين             
  . مطلق وصل شوددرياي عليم

ــر    ــن آبگي ــن زي ــزم ك ــا ع ــوي دري  بحــر جــو و تــرك ايــن مــرداب گيــر  س

پس هيچ نقصي در او راه ندارد و لذا         .  عليم مطلق، عين وجود است     -8
پـس تغييـرات   . شود، يعني منشاء حوادث نيست    هيچ تغيير بر او عارض نمي     

                                                 
 .2سوره نحل، آيه - 1
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هـا را خلـق    حادثـه . نـد ك شناسد ولي خودش در زمان تغيير نمـي  زمان را مي 
گـذرد،    اش نمـي    گيرد و دوره    ها قرار نمي    كند ولي خودش طعمه حادثه      مي

  .ها در قبضه قدرت اوست ولي همه دوره
 عالِم الهي با ارتباط با عليم مطلق از طريق صحيح، وارث علم انبيـاء               -9

شود و لذا هـر عـصري و هـر نـسلي              و به اعتباري ديگر وارث علم الهي مي       
سير حيــات خــود نيــاز بــه او دارنــد و علــم او شــامل مــرور زمــان  بــراي تفــ

بـرد    كار مي   هايي است كه او به      كند مثال   گردد، بلكه آنچه كه تغيير مي       نمي
  .گشاست ولي اصل انديشه علماء الهي ثابت و راه

خداوند است كه بر او چيزي مخفي نيست و آينده و گذشته عالَم              -10
اي كــه از علــم الهــي  علمــاء الهــي بــه انــدازهشناســد، و لــذا  و اشــياء را مــي

هـا    برخوردار باشند گذشته و آينده برايشان يكسان و همـه عـصرها و نـسل              
هـا براسـاس تفـسيرشان از زنـدگي،           ، چراكـه انـسان    نيازمند به آنهـا هـستند     

شـان   كنند و اگر تفـسيرشان غلـط باشـد همـه زنـدگي      شان را طي مي     حيات
 الهـي اسـت تفـسيرش از ترسـيم زنـدگي            و آنكه عالِم بـه علـم      . غلط است 

  ها درست است و به همين جهت هم وقتي حضرت اميرالمـؤمنين             انسان
  بـه فرزندشـان امـام حـسن       ،  نگـرد   گان مـي    با نظرالهي برزندگي گذشته   

  :فرمايند مي
ام و حال دارم قاعده حيات را به          گويا با همه بشريت من زندگي كرده      «

  ».كنم  تو گوشزد مي
ــ ــات را   يعنــي وقت ــار شــما آمــد معنــي حي ي قاعــده و حقيقــت در اختي

هـاي متفـاوتِ حيـات و تفـاوت           هـا و زمـان      درخواهيديافت ،و تعدد انـسان    
يابنـد    دهد و چيزي را مـي       ظاهري عادات و آداب، تغييري در علم شما نمي        
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ها براي زنـدگي      شود و همه انسان     ها مي   كه معني حيات همه عصرها و نسل      
  .يند و آن چيز در نزد علماء الهي استبايد بدان توسل جو

  :نتيجه اينكه
، دينـي     بايد متوجه بود بيش از اينكه دين بايد عصري شود، بايـد عـصر             

ها و علوم تجربيِ در حـال تحـول           يعني به جاي اينكه دين را از حادثه       . شود
هـا را      اصل بگيريم و حادثه    ‐ يعني دين را     ‐بگيريم، بايد حقيقت ثابت هستي      

 آن حقايق ثابت بررسي و جهت دهيم تـا پـس از مـدتي بـا بحـران         براساس
  .فكري روبرو نگرديم

. اين مسأله سيال و نسبي بودن معرفت ديني، چند ارمغان به همـراه دارد             
شود   كند، چرا كه نمي     نخست تز غير ايدئولوژيك بودن دين را تقويت مي        

 بــر دوم آن كــه. ديـن تعيــين تكليــف كنــد و حــرف خـود را محكــم بزنــد  
چون بر معرفـت  . نهد پلوراليسم كه شالوده جامعه مدني است، مهر تأييد مي        

دهـد، زيـرا      سكولاريسم را موجه نـشان مـي      : سوم. خاصي نبايد تأكيد كرد   
طبق آن نظريه معرفت ديني مصرف كننـده معـارف بـشري اسـت و امـري                 

 تواند در حل معضلات اجتماعي ابتكار عمل و لذا دين نمي. است غير ثابت 
  .باشد را به دست گرفته و مقدم بر علوم انساني و تجربي بشر مي

انـد   معتقدان به اين قرائتِ منفعلانه از دين به اين بـاور رسـيده            : گويد  مي
ديـن،  (خاصـيت بـودن آن اسـت     كه سرّ ماندگاري دين در هرچه مبهم و بي   

نـده  دار و مـصرف كن       حال اگر فهم از دين، وام      )بو است   رنگ و بي    چون هوا بي  
هاي برخاسته از علوم بشري است، و اگـر متـون دينـي در ارائـة                  پيش فرض 

پيام و محتواي خويش، خودسامان نيستند و ذهن عالم و مفسر پيـام مـتن را                
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دهد، پس چرا بايد به سراغ فهم متـون دينـي رفـت و                آرايد و سامان مي     مي
  هاي آن موزون نمود ؟ خود را با آموزه

علــم را دو شــقه كــرده و از اينكــه بايــد  آقــاي دكتــر ســروش ديــن و  
 در آورد،   وار با نگاه ديني عالم دنيا را در تـصرف نـور محمـدي               مهدي

  .غفلت دارد
حالا كه  : اند  در مورد نقد تئوري دانش و ارزش، آقاي سروش نيز گفته          

ها جدااست، چه كسي بايد وسـع مـا را تـشخيص              ها از بايد    گوييد هست   مي
من عملي را بر تو واگذار      : گويد  مال كند؟ قرآن مي   دهد و تكليف بر ما اِع     

ام كه تو نتواني انجام دهي، پس طاعت از خدا در حد وسع ما اسـت                  نكرده
تواند عـين     مگر علم مي  . كند  و نه طاعت از بايدي كه علم تجربي تعيين مي         

ثابت و حقيقت انسان را بشناسد و تكليف او را تعيين كند؟ مگر تـا خـوف                 
كار نباشد بايد و تكليف كار ساز اسـت؟ مگـر عقـل امـروزي               از جلال در    

تواند بگويـد حـق چيـست و باطـل چيـست كـه تكليـف خـود را از آن              مي
بگيريم؟ و مگر تـا خـوف اجـلال و مـرگ آگـاهي در كـار نباشـد، قـرب                     

  رود؟ گردد؟ و خودپرستي و خودكامگي از بين مي ممكن مي

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


